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بـا توجـه بـه اینکـه حضرتعالـی از شـعرای بنـام ایـران یـا بگوییـم 

جهان اسلام هسـتید و همیشـه از اشـعار شـما خیلی اسـتفاده 

برده‌ایـم، خواسـتم ببینـم کـه آیـا حضـرت اسـتاد مصبـاح هـم در 

ایـن زمینـه بهـره‏ای دارنـد یـا نـه؟ 

حضـرت آیت‌اللـه مصبـاح در زمینـه نثـر قـوی و ادبیـات نثـری خیلـی 

بهـره دارنـد کـه مـن اشـاره‏ای می‏کنـم امـا در زمینـه شـعر مـن چیـزی 

از ایشـان ندیـدم و گمـان دارم کـه مسـاله شـعر را -کـه جداسـت از نثـر 

ادبـی- حـالا یـا ایشـان نخواسـتند وقـت شریف‌شـان را صـرف کننـد یا 

مثلا آنچنـان طبـع قـوی و قریحـه سرشـاری کـه در شـعر کار بکننـد 

شـاید در وجـود ایشـان نیسـت، بـه جایـش الحمدللـه بیـان قـوی، 

شـجاعت، صراحـت و نوشـته‏های قـوی دارنـد کـه مـن یـادم می‏آیـد 

زمـان آیت‌الله‌العظمـی بروجـردی بـود کـه آن یـک جریانی داشـت که 

یک نامه بسـیار مفصلی دسـته‌جمعی نوشـتیم، بد نیسـت حالا با این 

خسـتگی‌ام اگـر وقـت هسـت اشـاره‏ای بـه ایـن نامـه بکنـم، آن هـم در 

زمینـه همیـن مسـائل تهذیـب اخلاق بـود. ایشـان و همه دوسـتان ما 

معتقـد بودنـد کـه حـوزه در زمـان آیت‌الله‌العظمـی بروجـردی خشـک 

اسـت و مسـاله اخلاق و مسـاله تهذیـب مطـرح نیسـت و همین‌طـور 

هـم بـود چـون حتـی فلسـفه هـم کـه یـک چیـزی بـود غیـر از عرفـان و 

غیـر از تهذیـب و یـک مسـائل برهانـی بـود، فلسـفه هـم می‏دانیـد کـه 

یـک مرتبـه آیت‌الله‌العظمـی بروجـردی برحسـب صلاحدیـد و فشـار 

حـوزه علمیـه نجـف به‌طورکلـی تمـام درس‌های فلسـفه را ایشـان منع 

کردنـد، البتـه همـه از ادامـه تدریـس فلسـفه خـودداری کردنـد جـز 

علامـه طباطبایـی رضوان‌اللـه تعالی علیه که ایشـان ادامه دادند، یک 

مقـداری هـم کدورتـی حاصـل شـد بیـن آیت‌الله‌العظمـی بروجردی و 

آیت‌اللـه علامـه طباطبایـی. بعـد حضـرت آیت‌الله‌العظمـی بروجـردی 

حاج‌احمدآقـا را کـه مـرد خیلـی حریفـی بـود، در حفـظ امانـت عجیب 

بـود، هـر پیغامـی که از آیت‌الله‌العظمی بروجردی برای کسـی می‏برد، 

مـو بـه ‌مـو و کلمـه بـه کلمـه همان بـود کـه آیت‌الله‌العظمـی بروجردی 

گفتـه بـود؛ حافظـه خیلـی قـوی داشـت، مـرد قـوی‌ای بـود، نمی‏دانم 

حاج‌احمدآقـا معـروف اسـت حضورتـان یـا معـروف نیسـت، ایشـان را 

فرسـتاده بودنـد خدمـت علامـه طباطبایـی کـه آقا می‏فرماینـد که این 

درس بهتـر اسـت کـه تعطیلـش کنیـد، شـما هـم مثل دیگـران تعطیل 

کنیـد، علامـه طباطبایـی فرموده بود که آقـای حاج‌احمد من می‏دانم 

کـه شـما پیام‏هـا را خـوب منعکـس می‏کنیـد، دلـم هـم می‏خواهـد 

همان‌جـوری کـه مـن می‏گویـم خدمـت حضـرت آیت‌الله‌العظمـی 

بروجـردی بفرماییـد بگوییـد فقـه و اصـول مـا امروز جوابگوی شـبهات 

دشـمنان اسلام به‌خصوص مارکسیسـت و کمونیسـت نیسـت و امروز 

غوغایی اسـت در دانشـگاه‏ها از این شـبهات، من فلسـفه را برای این 

می‏گویـم کـه شـاگردانی تربیـت کنـم کـه جوابگوی آن جوانان باشـند 

و جوابگـوی آن شـبهات باشـند، آقـای حاج‌احمدآقـا گفتـه بودنـد کـه 

حضـرت آیت‌الله‌العظمـی بروجـردی می‏فرماینـد کـه کسـانی کـه پای 

درس شـما می‏آینـد نمی‏تواننـد ایـن فلسـفه دقیـق شـما را بفهمنـد، 

همه‏شـان نمی‏فهمند، حضرت اسـتاد علامه طباطبایی فرموده بودند 

شـما به ایشـان بگویید کسـانی که پای درس فقه شـما می‏آیند صدها 

نفـر پـای درس فقـه شـما می‏آینـد آیـا همـه شـاگردان فقـه شـما درس 

فقـه شـما را کاملا بادقـت فرامی‏گیرنـد در هـر درسـی چنیـن هسـت 

افـرادی کـه کـم ‌کـم نمی‏فهمند افـرادی که لایقند می‏ماننـد و من این 

را وظیفـه می‏دانـم. آنـگاه بـه حاج‌احمدآقـا گفتـه بودنـد شـما خدمت 

آیت‌الله‌العظمی بروجردی سلام من را برسـانید، بفرمایید درعین‌حال 

محمدحسـین طباطبایی می‏گوید اگر شـما امر می‏کنید بر تعطیلش، 

چشـم اطاعـت می‏کنـم. ادب علامه طباطبایی بسـیار زیـاد بود. خوب 

آیت‌الله‌العظمـی بروجـردی مرجـع وقـت بـود و حاج‌احمدآقـا همیـن 

مسـاله را بـرده بودنـد و ایشـان دیگـر گفتـه بودنـد اشـکالی نـدارد، امر 

بـر نهـی‌اش نکـرده بودنـد. آن‌وقـت در آن جریـان عجیبی اتفـاق افتاد 

کـه یـک نامـه‏ای تنظیـم کردنـد حضـرت آیت‌اللـه مصباح و بنـده بودم 

بـه کمـک همدیگـر آقـای آیت‌الله آسـید ابراهیم خسروشـاهی بودند، 

بنـده بـودم، آیت‌اللـه مسـعودی بودنـد، مرحـوم اخوی بودنـد، عده‏ای 

بودنـد کـه تهیـه آن نامـه مبنی‌بـر لـزوم تدریـس مسـائل اخلاقـی در 

حـوزه یـک نامـه بسـیار ادیبانه اسـت که شـاید ایشـان داشـته باشـند، 

در نوشـته‏های من هم شـاید باشـد، شـاید هم گم کرده باشـم. نامه‏ای 

بـود کـه بـا پنجاه امضا با زحمات بسـیار از علمـای بزرگی مثل آیت‌الله 

حاج‌شـیخ مرتضـی حائـری، آیت‌اللـه فکور و بـزرگان دیگری این نامه را 

امضـا کـرده بودنـد، آیت‌اللـه زنجانـی که بعد حالا سرگذشـتی دارد که 

بایـد در خاطـرات بعـدی بـه یـاد من بیاورید داسـتان این نامـه را بگویم 

کـه خـود ایـن نامـه دربردارنده نکات بسـیاری اسـت. 

  مصاحبـه بـا آیت‌اللـه محمدحسـین بهجتى‌شـفق دربـاره 

آیت‌اللـه علامـه محمدتقـی مصباح‌یـزدی، 1381/8/7

شـایعه‏هایى را در ایـن زمـان -کـه مبـارزات ایشـان علیـه جریانات 

انحرافـى شـکل گرفتـه- در مطبوعـات منعکـس مى‏کننـد کـه 

ایشـان هیچ‌گونـه سـابقه مبارزاتـى و سیاسـى ندارنـد و حتـى از 

مخالفـان نهضـت حضرت امام)ره( بودنـد. حضرتعالى با توجه به 

سابقه‏اى که با ایشان دارید، از سوابق مبارزاتى و سیاسى ایشان 

و ارتبـاط خاص‌شـان بـا حضـرت امـام)ره( و دیگـر مبارزانـى که در 

آن زمـان علیـه رژیـم فعالیـت مى‏کردنـد و تلاش‌هـاى مبارزاتـى 

ایشـان مطالبـى دارید.

اسـاس این تصور که سـابقه مبارزاتى ایشـان کم بوده یا چیزى نبوده 

یـا نعوذباللـه مخالفتـى داشـته‏اند، چیزی اسـت که از دهـان مخالفان 

انقلاب و مخالفـان جنـاب اسـتاد مصبـاح برخاسـته و متاسـفانه در 

بسـیارى از افـراد بى‏خبـر هـم تاثیرگذاشـته اسـت و اینچنین تهمت‏ها 

و بهتان‌هـا دربـاره افـرادى مثـل آیت‏اللـه مصبـاح کـه وجـودی موثـر و 

سـتون بزرگى از علم و عمل در حوزه و از اعضاى محترم شـوراى‌عالى 

مدیریت حوزه هستند و در مبارزات و تشویق دیگران بر مبارزه شرکت 

فعـال داشـته‏اند، بدیهى اسـت.

همین‌طـور اگـر نظـر مبارک‌تـان باشـد درباره آیت‏الله شـهید بهشـتى 

قبل از شهادت‌شـان این مسـاله خیلى داغ شـد. من آن‌وقت‏ها تهران 

بودم در مسـجد الرسـول)ص( اقامه جماعت مى‏کردم، دیدم دوسـتان 

یـزدى خـود مـا هـم تحت‌تاثیـر قـرار گرفته‏انـد و مـن چـون رفت‎وآمـد 

هفتگـى بـا آیت‌اللـه بهشـتى داشـتم و سـوابق زیـاد با ایشـان داشـتم، 

گفتـم همـه ایـن حرف‌هـا کـه شـما مى‏زنیـد با یک دیدار سـاده پاسـخ 

گفتـه مى‏شـود. آنهـا مدعـى بودنـد کـه آیت‌اللـه بهشـتى در فلان 

کارخانـه مهـم چقـدر سـهم دارد، منزلـش کاخ اسـت و بهتریـن فرش و 

قالـى دسـتباف روى هـم دو تـا سـه تـا انداختـه شـده در اتاق‏ها و حال 

ایشان. من چون مکررا رفته بودم و منزل ایشان در دو راهى قلهک در 

کوچـه محقـق بـود، خیـال مى‏کنم گفتم کـه بدون خبر مـن این اجازه 

را دارم که شـما همین الان همراه من بشـوید و سـادگى زندگى ایشـان 

را ببینیـد کـه ایشـان تـازه بـا فروش تمـام مایملک خودش ایـن منزل را 

خریده، خیلى هم سـاده هسـت، حتى اتاق پذیرایى و سـالن پذیرایى 

و هیـچ کجـا فـرش دولا نیفتـاده و فـرش معمولـى اسـت و چـون خبـر 

قبلـى نـدارد ایشـان طبیعـى اسـت کـه در ایـن لحظه کوتـاه نمى‏تواند 

فرشـى را جمـع یـا کـم کنـد یـا وسـایل زندگـی‌اش را یک جـا قایم کند.

 بالاخـره بـا زور بسـیار عـده‏اى را سـوار ماشـین کـردم که ببـرم، نیمه‌راه 

آنهـا دیدنـد کـه جدى هسـتم، پشـیمان شـدند و نیامدند، بعـد به آنان 

حالـى کـردم کـه منـزل ایشـان تازه هنـوز مبلغ صدهاهـزار تومان روى 

آن مقـروض هسـتند و همـه اینهـا نبود جز نیرنگ دشـمن و به‌خصوص 

منافقیـن. بعـد از شـهادت ایشـان و آن بیـان امـام رضوان‌اللـه تعالـى 

قدس‌اللـه سـره الزکیـه مطلـب روشـن شـد کـه شـهید مظلـوم آیت‌الله 

بهشـتى اسـت. در مـورد آیت‌اللـه مصبـاح تنهـا ‌انگیـزه ایـن حرف‌هـا 

همـان اسـت کـه مى‏بیننـد؛ ایشـان یـک سـتون انقلاب و طرفـدار 

جـدى ولایـت فقیـه اسـت و بـا هرگونه انحـراف فکرى از هرکس باشـد، 

بـه مبـارزه برمى‏خیـزد و آمادگـى خـود را اعلام مى‏کنـد. از ایـن جهـت 

متوسـل شـدند بـه ایـن حربه زنـگ‌زده قدیمى یعنى بهتـان زدن و افترا 

بسـتن، امـا یـک وقـت اگـر این مصاحبه مرا کسـانى گـوش کردند، من 

خـدا را شـاهد مى‏گیریـم آنچه بیان مى‏کنـم در این مصاحبه چیزهایى 

اسـت کـه یقیـن دارم و فـرداى قیامـت هـم پیش خدا دلیـل دارم یعنى 

محسوسـات و ملموسـات مـن و چیزهـاى یقینـى مـن از زندگى ایشـان 

اسـت. قبـل از انقلاب ایشـان از شـاگردان برجسـته امـام)ره( بودنـد و 

کسـى که خودش شـاگرد برجسـته امام باشـد با آن فکر زیباى ایشـان 

محـال اسـت تحت‌تاثیـر حرف‌هاى امام قـرار نگیرد و همه‌جا هم همراه 

امـام بودنـد و قـدم بـه قـدم پیرو امـام بودند. 

ارتباطـات ایشـان را بـا امـام و سـوابق مبارزاتى‏شـان را خواهـم گفـت، 

یکـى از کارهایـى کـه قبل از انقلاب شـروع کردند مباحثه‌جدى فقهى 

اسـتدلالى بـر وجـود مبـارزه در شـرایط فعلى بود )در شـرایط آن زمان( 

و مـن یـادم هسـت کـه مدت‌ها ایـن مباحثه طول کشـید. طرف آن هم 

یکـى آیت‌اللـه یـزدى بـود کـه یـک وقـت رئیس قـوه قضائیه بـود و الان 

امام‌جمعـه موقـت تهـران اسـت و بعضـى دیگـر از ادله و بـزرگان بودند 

کـه حـال اسـم هرکـدام را نمى‏بـرم. اصلا ایـن جلسـه بحـث بـراى این 

بـود کـه از نظـر فقهـى ایشـان ثابـت کنـد مبـارزه همان‌طـور کـه امـام 

مى‏فرماینـد واجـب اسـت و کل اسلام الان در خطـر اسـت. مسـاله 

فرعـى از فروعـات اسلام در خطـر نیسـت، فـرض اینکـه کل اسلام در 

خطر باشـد، مبارزه تا مرز شـهادت و شـهید شـدن بر مسـلمان واجب 

مى‏شـود و ایـن مسـائل را مـن مطلـع بـودم. البته گاهى به‌نـدرت بنده 

هـم در مباحثات‌شـان شـرکت مى‏کـردم، لکـن ایشـان پیگیـر بـود این 

کار را و آثار بسـیار مطلوبى را آن روز در طبقه تحصیلکرده بالاى حوزه 

داشت. این یکى از کارهایى بود که در قبل از انقلاب در مبارزه و لزوم 

مبارزه ایشـان داشـتند و طبق اساسـنامه‏اى تشکلى داشتند، البته آن 

اساسـنامه به‌خط شـریف ایشـان نوشته شـده بود، لکن امضا نداشت. 

بعضـى از افـراد ایـن تشـکل کـه واجـب مى‏دانسـتند مبـارزه بـا ظلـم و 

ظالم و طاغوت را بعضى‏شـان دسـتگیر شـدند و بر اثر فشـار بسـیارى 

کـه در زنـدان بـه آنهـا دادنـد بالاخـره مطلـب لـو رفـت و گفتـه شـد کـه 

ایـن اساسـنامه به‌خـط جنـاب آیت‌اللـه مصباح و با فکر ایشـان اسـت.

منتهـا آیت‌اللـه مصبـاح روى زرنگـى خـدادادى و فراسـت الهـى کـه 

داشـت، متوجـه کار شـد و قبـل از اینکـه سـراغ بیاینـد و ایشـان را ببرند 

بـه سـاواک، تمـام دسـت‌نویس‌های خـود را مخفـى کردنـد، حتـى 

کتاب‌هـاى درسـى اگـر یـک گوشـه‏اى حاشـیه‏اى زده بودنـد یـک 

وقتـى مخفـى کردنـد و دفاترشـان یادداشت‌هایشـان را مخفـى کردند 

و از همـان لحظـه شـروع کردنـد بـا دسـت چپ نوشـتن و تمرین کردن 

و شـروع کـردن کار را و بنـاى انـکار را گذاشـتند، مکـرر ایشـان را بردند 

و مکـرر ایشـان مى‏فرمـود اگـر مسـاله مـادرم نبـود، مـن هیچ‌لزومـى 

نداشـت آن همـه پرهیـز کنـم. از گرفتـارى هم واهمه‏اى نـدارم از رفتن 

بـه زنـدان و کشـیدن شـکنجه‏ها و اذیت‏هـا و آزارهـا باکـى نـدارم، فقط 

مـادرم آنقـدر بـه من علاقه‌مند اسـت که مى‏ترسـم در ایـن جریان جان 

ببازد و سـکته کند، به‌خاطر رعایت سلامتى ایشـان من حتى‌الامکان 

راه‌هایـی را کـه بلـد هسـتم طـى مى‏کنـم. 

درسـت اسـت کـه بازداشـت نشـدند، امـا یـک مـاه، دو ماهـى خیلـى 

ایشـان را آوردند و بردند، در منزل ایشـان آمدند، تمام کتاب‌هایشـان 

را ورق زدنـد، یـک یادداشـت و یـک خـط از ایشـان پیـدا نکردنـد، بـا 

کمـال تعجـب مى‏پرسـیدند چگونـه عالمـى مثـل شـما، صاحبنظـرى 

مثـل شـما هیچ‌گونـه یادداشـت نداریـد؟ هیچ‌گونـه خطـی نداریـد؟ 

ایشـان مى‏گفـت متکـى بـه حافظـه خـودم هسـتم. بارهـا غافلگیرانـه 

برگه‌هایـى بـه ایشـان مى‏دادنـد که پر کنند، اسـمت چیسـت، فامیلت 

چیسـت، مـدت تحصیلـت چقـدر اسـت و ایشـان بـا دسـت چـپ پـر 

مى‏کردنـد. یک‌بـار هـم نشـد کـه بـا دسـت راست‌شـان پر کننـد و یک 

کلمـه هـم بنویسـند و نتیجـه کار ایـن شـد کـه حتـى سـاواک به شـک 

افتـاد و دیـد کـه ایـن خـط هیچ‌شـباهتى بـا اساسـنامه نـدارد، هیچ‌جا 

هـم خطـى از ایشـان پیـدا نکردنـد و البتـه این حفظ الهى بـود، خیلى 

کشـمکش زیاد بود. خود جناب اسـتاد مى‏دانسـتند جریان چیسـت. 

ایـن را نمى‏شـود کـه حمـل کنیـد بر اینکه ایشـان اهل مبـارزه نبودند، 

بسـیارى اهـل مبـارزه بودنـد، خـود را هـم گیـر نمى‏انداختنـد، مثـل 

مرحـوم شـهید بهشـتى رحمت‏اللـه علیـه، خـودش از همیـن سـبک 

انسـان‌هاى پـرکار و خـوب بـود کـه سـه، چهـار روزى بیشـتر در زنـدان 

نمانـد. آن‌ هـم بـا جواب‌هـاى کافـى کـه داده بود. ایشـان را آزاد کردند 

از زنـدان، درحالى‌کـه فعالیـت ایشـان همان‌طور برقرار بـود و مخفیانه 

کار مى‏کـرد. ایـن یـک نـوع فراسـتى مى‏خواهـد، یـک نـوع زرنگـى 

خاصـى مى‏خواهـد، البتـه بعضـى هـم بودنـد کـه یـا کم‌طاقـت بودند 

یـا حیـل شـرعى بلـد نبودنـد. اعتـراف مى‏کردنـد و گرفتـار و محکـوم 

مى‏شـدند، شـکنجه هـم مى‏شـدند. آنجـورى هـم بودنـد خیلـى هـم 

بودنـد، لکـن آیت‌اللـه مصبـاح روى همان فراسـتى که داشـت، خود را 

گیر نمى‏انداخت تا بتواند بیشـتر کار کند، چون اگر انسـان مارک‌دار 

مى‏شـد و مشـخص مى‏شـد جلـوى هرگونـه فعالیتش حتـى تدریس را 

مى‏گرفتنـد ولـى وقتـى نامعلوم بـود، کار خود را انجام مى‏داد مخفیانه 

و کارى هـم نمى‏توانسـتند آنهـا بفهمنـد و بـر گردنـش بگذارنـد.

بارهـا بـه ایشـان گفتنـد اگـر ثابـت شـد کـه این خـط شماسـت، جزاى 

شـما اعدام اسـت. ایشـان برداشـت با همان دسـت چپش نوشـت که 

اگـر شـما ثابـت کردیـد بالاتـر از اعـدام در حـق مـن انجـام دهیـد، من 

حاضـرم ولـى کار مـن نیسـت، خـط مـن هـم نیسـت، چـون بـا دسـت 

چـپ مى‏نوشـت هیـچ متوجـه نمى‏شـدند، مى‏دیدنـد بـا دسـت چـپ 

نوشـتن ایشـان هـم طبیعـى اسـت، یـک چیـز مصنوعـى و تکلف‏آمیـز 

نیسـت. به‌هرحال سـاواک نتوانسـت به گردن ایشـان بگذارد و با همه 

اعترافاتى که اگر ثابت شـد هرچه خواسـتید بکنید، نتوانسـتند اثبات 

کننـد. ایـن مسـاله در بیـن همه طلاب شـایع بـود )یـزدى و غیریزدى( 

در مـورد ایشـان ایـن مسـاله را مى‏دانسـتند و لـذا ایشـان خیلـى کارها 

را به‌صـورت ریشـه‏ها  انجـام دادنـد کـه آثـار مطلوبـى داشـت، بـدون 

سـروصدا، حـالا مثلا فهرسـت‏وار ممکـن اسـت بگوینـد. شـاید ترتیب 

کار هـم به‌خاطـر طـول زمـان یـادم رفتـه باشـد، بـا آن سـکته‏هایى کـه 

بنـده کـردم و حافظـه‏ام را تقریبـا نیمـى از دسـت داده‏ام و بیشـترش را 

از دسـت داده‏ام ولـى خـب در عیـن حـال بعضـى از چیزهـا را کاملا، 

من‌جملـه یکـى از مسـائلى کـه همیشـه ایشـان مخالفـت مى‏کـرد 

بـا دارالتبلیـغ شـریعتمدارى بـود و بـه مـا ایشـان مى‏گفتنـد کـه ایـن 

دارالتبلیـغ جلوگیـرى و جوان‏هـا را مشـغول مى‏کند بـه کارهاى فرعى 

و از کارهـاى اصلـى بـزرگ بـاز مـى‏دارد و آن کار اصلـى بـزرگ مبارزه با 

شـاه و ایادى شـاه و رژیم اسـت آن مهم اسـت این کار باعث مى‏شـود 

جوان‏ها سـرگرم دارالتبلیغ شـوند و شـریعتمدارى دانسـته یا ندانسـته 

متوجه مطلب نیسـت. همیشـه ایشـان مخالفت مى‏کرد در هر مجلس 

بـود، جنـاب آیت‌اللـه مصبـاح مخالفـت مى‏کردنـد و مـن ایـن را کاملا 

یـادم هسـت و از کارهایـى کـه ایشـان انجـام داد حتـى قبـل از اینکـه 

امـام)ره( تبعیـد شـود، از وقتـى که انقلاب شـروع شـد تا سـال 1343 

کـه امـام را بـه ترکیـه تبعیـد کردنـد و بعـد بـه نجـف اشـرف و جریاناتـى 

کـه شـد. قبـل از ایـن در درس‌هـا بیاناتـى امـام داشـتند و بعـد هـم 

حـدود 11-10 مـاه در قیطریـه تحت‌نظـر بودند، بعـد که آمدند بعضى 

کارهـاى فرهنگـى انجـام گرفـت کـه دسـت قـوى آیت‌اللـه مصبـاح در 

ایـن کار خیلـى اثـر داشـت و زیـاد بـود، البتـه ایشـان با همراهـى برادر 

عزیزمـان جنـاب حجت‏الاسلام‌والمسـلمین آقـاى شـیخ على‌اکبـر 

هاشمى‌رفسـنجانى بـود.

 مثلا همـان یـک شـعرى بود که بنده اول بار دربـاره انقلاب گفته بودم 

و ایـن اولیـن شـعری اسـت کـه در عالـم ادبیـات در مـورد انقلاب گفته 

شده بود، قصیده مفصلى بود که نیمى از آن فرمایشات خود امام بود 

کـه بـه نظـم درآورده بـودم کـه با این بیت شـروع مى‏شـد ایـن قصیده: 

درود بـاد بـر ایـن انقلاب پاک درود/  که زیر سـایه آن جان ملتى آسـود

البتـه شـعر مفصـل اسـت تـا بـه اسـم امـام راحـل مى‏رسـد کـه آنجا در 

آن قصیـده گفتـه شـده بـود: على‌الخصـوص خمینى بـزرگ قائد حق/ 

کـه عاشـقانه در ایـن راه قـد علـم فرمود

تقریبـا ثلـث قصیـده درمـورد وصـف امـام اسـت، باقـی آن درمـورد 

فرمایشـاتی بـود کـه در درس بیـان کـرده بودنـد مثـل ایـن شـعر: برای 

روز مصیبـت فضـای هفـده دی/ کننـد جشـن و نوازنـد چنـگ و بربـت 

و عـود/ اگـر ترقـی کشـور بـه شـعر و موسـیقی اسـت/ وگربـه مسـتی و 

بی‏عفتـی و رقـص و سـرود/ بـه حـق قسـم که بـرای همیشـه باید گفت/ 

چنیـن دیـار سـیاه و کثیـف را بـدرود.

و پایـان قصیـده هـم چـون هنـوز تخلـص شـفق نداشـتم، بـه همـان 

بهجتـی تخلـص می‏کـردم، اولیـن اشـتباه هـم ایـن بـود کـه اسـم خود 

را آوردم. دیگـر بعدهـا هرچـه انقلابـی گفتـم، بـدون تخلـص بـود. آنجا 

در آخـر قصیـده ایـن شـعر بـود: 

فغـان کـه درد دل بهجتـی فـراوان اسـت/ ولـی دریـغ کـه نبـود مجـال 

گفـت و شـنود.

خـب ایـن را خدمـت امـام آوردم. در بیرونـی خوانـدم در جمعیـت 

بسـیار زیـاد و همـان لحظـه حضـرت آیت‏اللـه مصباح با آقای هاشـمی 

رفسنجانی تصمیم گرفتند در یک چاپخانه‏ای به چاپ برسانند. چاپ 

کـردن ایـن شـعر هـم خیلـی مسـئولیت بزرگی بـود. برای ناشـرش هم 

مسـئولیت بزرگـی داشـت. بـرای پخش‌کننده‏هـا هم مسـئولیت بزرگ 

داشـت در صدهـزار شـماره چـاپ کردند و به‌سـرعت هـم پخش کردند 

کـه بعـد از طـرف سـاواک به‌سـراغ خود مـن آمدند، منتهـا اولین‌بار بود 

که این شـعر را گفته بودم، خیلی سـخت‏گیری نکردند. فقط امضایی 

گرفتنـد و مطلبـم را بـا یـک عکسـی از مـن و سـوالاتی از مـن دو ورق را 

پـر کردنـد و رفتنـد. غـرض اینکـه عامـل این کارها ایشـان بودنـد. البته 

بـا کمـک آقـای هاشـمی رفسـنجانی، چـون رابطـه تنگاتنگ داشـتند 

هـم بـا آقـای رفسـنجانی هـم با حضـرت آیت‏اللـه العظمی مقـام معظم 

رهبـری و نشـر آن خیلـی کار مشـکلی بـود و پخـش آن کـه خیلـی کار 

مشـکلی بود، بعد دومرتبه وقتی امام از قیطریه برگشـتند، یک مثنوی 

بلنـدی گفته شـده بود:

زندانـی دور از نظـر رسـته ز زنـدان و شـده جلوه‏گـر/ روی زمیـن مـوج 

طـرب ریختـه گریـه و خنـده به‌هـم آمیختـه.

چنـان شـعر مفصلـی بـود، بعد شـرح مملکـت ایران و وطـن در آن دوره 

سـیاه طاغـوت داده شـده بـود کـه ایـن شـعرها به‌علاوه چنـد قصیـده 

بسـیار مفصـل و خـوب کـه یـک مقایسـه‏ای بیـن امـام و انبیـاء اعظـام 

شـده بـود کـه آن قصیـده هـم در آن جـزوه بود. عرض کنـم که مضمون 

یک شـعر این بود آن کسـی که خواب دیده بود که سـاقی شـاه خواهد 

شـد، نیـاز خـود را درخواسـت کـرد، ولی یوسـف ما هرگـز نه‏تنها چنین 

کاری را نکـرد، بلکـه فرمـود هرکـس بـرای مـن کاری بکنـد، مـن راضی 

نیسـتم و ناخرسـندم. حـالا یـک مقایسـه‏ای در آن شـعرها شـده بـود، 

آن‌هـم صدهـزار شـماره چـاپ شـد. البتـه حتـی یـک شـماره الان در 

دسـت خـودم نیسـت در جمـع‏آوری اشـعار خـودم آن را ضبـط کنـم. 

شـاید در خدمـت بعضـی از دوسـتان مثـل جنـاب آقای وافـی یا جناب 

آیه‏اللـه مصباح یک نسـخه‏اش باشـد اگـر بتوانند پیـدا کنند. صدهزار 

شـماره چـاپ شـد. در روز جشـن کـه در مدرسـه فیضیـه برگـزار شـد، 

پخش شـد. منتها گوینده‏اش معلوم نبود. البته قسـمتی از این اشـعار 

اخیـرا در اسـناد انقلاب کـه دارد به‌تدریـج چـاپ می‏شـوند ذکر شـده، 

منتهـا نوشـتند کـه مـا ایـن جـزوه را یافتیـم، منتهـا نـه گوینـده‏اش را 

می‏شناسـیم و نـه می‏دانیـم کـه کـی ایـن را چـاپ کـرده، کـی پخـش 

کـرده و کـی منتشـر کـرده، امـا اصـل شـعر را ضبط کردند. ایـن مثلا از 

کارهـای ایشـان بـود. ایـن تـازه وقتی بـود که امام اینجـا بودند، بعد که 

امـام تبعیـد شـدند و بـه نجـف اشـرف رفتنـد، ارتباطات ایشـان بـا امام 

بسـیار قـوی بـود. مـن یـادم اسـت یکـی دو تـا نامـه کـه گزارشـات کار 

ایـران را بـرای امـام نوشـته بودنـد، دوسـتان خصوصی خودشـان آن را 

برای ما خواندند که بسـیار شـورانگیز بود و تمام ریز مطالب را نوشـته 

بود و امام دربرابر آن نامه بسـیار تحسـین کرده بود و خوشـحال شـده 

بـود از جریاناتـی کـه جنـاب آیت‌اللـه مصبـاح نوشـته بودنـد و دومرتبه 

هـم خامـوش ننشسـتند بـه فکر افتادند که باید یک نشـریه‏ای داشـته 

باشـیم. البتـه جمعـی از دوسـتان بودنـد کـه از پنـج، شـش نفـر تجاوز 

نمی‏کردنـد. بـا هـم، هم‌قسـم شـدیم که بـه هیچ‌کـس راز مطلب گفته 

نشـود بـر سـر انتخـاب آن روزنامـه. مخفیانـه شـبانه مدتی فکـر کردیم 

تـا بالاخـره انتقـام را برگزیدیـم و جنـاب آیت‌الله مصباح پسـندیدند که 

به‌نـام انتقـام باشـد ایـن روزنامـه. انتقـام شـب‌ها چـاپ می‏شـد. 

تحلیل‌هـای سیاسـی‏اش کلا از حضـرت آیت‏اللـه مصبـاح بـود. البتـه 

قسـمت‏های ادبی و شـعری آن از بنده بود، ولی اصل اسـاس و طراح 

ایشـان  را حقیقتـا  بیشـتر زحمـت  و  بودنـد  آیت‏اللـه مصبـاح  آن 

می‏کشـیدند. آیت‏اللـه مصبـاح حـق بسـیار بزرگـی بـر گـردن مـا دارند 

کـه مـا را هـم در ایـن وادی می‏انداختنـد و افـرادی هـم بودند که عامل 

پخـش بودنـد و شـبانه پخـش می‏کردنـد کـه مثلا من‌جملـه حضـرت 

حجت‏الاسلام و المسـلمین آشـیخ ابوالقاسـم وافـی نماینـده خبرگان 

رهبری و تولیت مسجد جمکران، مثلا ایشان بودند که با چه زحماتی 

می‏بردنـد پخـش می‏کردنـد. همین‌طـور یـادم می‏آیـد جنـاب آقـای 

برهان و برخی دوسـتان با زحمت بسـیار می‏بردند این‌طرف و آن‌طرف 

و پخش می‏کردند و کسـی نمی‏دانسـت مرکز این کار کجاسـت، لکن 

هیچ‌گونـه چاپخانـه‏ای حاضـر نبـود ایـن را چـاپ کنـد. ناچار شـدیم با 

یـک زحمـت بسـیار بسـیار زیادی یک دسـتگاه پلی‌کپی قـوی بخریم. 

خـب شـما می‏دانیـد کـه اصلا تهیـه پـول بـرای پنـج، شـش تـا طلبـه 

معتـدل )حـالا کم‌بضاعـت بـودم( تهیـه ایـن پـول چقـدر مشـکل بود و 

خریـدن آن چقـدر مشـکل بـود، چون برای اینکه فروشـنده موظف بود 

بـه هرکـس کـه خریـدار اسـت بنویسـد و گـزارش بـه سـاواک بدهـد که 

چنیـن دسـتگاهی فلان طایفـه‏ای خریدند یـا فلان جمعـی خریدند. 

مخفـی کـردن ایـن کارهـا خیلـی کار مشـکل و دشـواری بود. مـا با این 

دسـتگاه پلی‌کپـی و دیگـر امکانات این روزنامه شـبانه مخفیانه انتقام 

راهـی پیـدا کردیـم. البته آیت‌الله مصباح زحمتش را کشـیدند و مقدار 

زیـاد پـول را ایشـان فراهـم کردنـد. بعـد کـه کارها خیلی سـخت شـد و 

نزدیـک بـود کـه مسـأله لـو بـرود، بـرای اینکـه حداقـل عـده‏ای گرفتار 

نشـوند بتواننـد بـا آن کار بکننـد، بنـا شـدیم که این دسـتگاه پلی‌کپی 

را مخفیانـه نگهـداری کنیـم. هـر ماهـی منـزل کسـی از دوسـتان بـود 

کـه بـا هم هم‌قسـم شـده بودیم. یکی از کسـانی که در ایـن رابطه بود، 

جناب حجت‏الاسلام و المسـلمین آقای جواد الهی کنی بود که خب 

هـم فعالیـت بسـیاری داشـت و هـم خودش روحا انقلابی بـود. بالاخره 

آخـرش چـون ایشـان منزل‌شـان کـن تهران بـود، یک مخفیـگاه خوبی 

بـود بـه آنجـا منتقـل کردیـم. دوسـال جنـاب آیت‌اللـه مصبـاح منتقـل 

کردنـد بـه آنجـا. خـب در ایـن جریانات و رفت‌وشـد ایشـان، آنجا جایی 

بـرای اختفـای خودشـان در خـود کـن بـود. از بـس بـا هـم رفت‌وشـد 

داشـتیم بعـد از چندسـال تـازه توانسـتیم آن دسـتگاه پلی‌کپـی را بـه 

یـک موسسـه معتبـری رایـگان هدیـه کنیـم. ایـن کارهـا کار سـاده‏ای 

نبـود. در آن زمـان ایـن کارهـا خیلی‌خیلـی اهمیـت بسـیاری داشـت، 

یکـی همیـن مسـأله بـود، بـاز مسـأله دیگری که به دسـتور امـام وقتی 

که اینجا بودند و قبل از تبعید به نجف مسـأله این بود که هر اسـتانی 

یک تجمعی از طلاب داشـته باشـند، مطالب سیاسـی را برای طلبه‏ها 

بازگـو کننـد و درجریـان باشـند. مـن یـادم هسـت هفتـه‏ای یـک شـب 

این جلسـه اسـتان یزد بود. البته هر دوسـال یک‌مرتبه هم سرپرسـتش 

عـوض می‏شـد. دو نفـر بایـد باشـند کـه ایـن دو نفـر معمـولا جنـاب 

آیت‌اللـه مصبـاح بودنـد، بعـد هـم در درجـه بعـد بنـده ناقابـل بـودم. 

گاهی هم جناب آقای وافی یا آقای سـیدمحمدتقی محصل همدانی 

سرپرسـت می‏شـدند. مـا از مقـام معظم رهبری دعـوت می‏کردیم آنجا 

سـخنرانی می‏کـرد بـر لـزوم تشـکل بـر لـزوم مبـارزه. گاهـی آنهـا از مـا 

دعـوت می‏کردنـد در مجالـس هفتگی خراسـانی‌ها کـه خیلی مجلس 

پرشـوری داشـتند. آنجـا صحبـت می‏کردیـم. گاهـی آیت‌اللـه مصباح 

صحبـت می‏کردنـد، گاهـی بنـده صحبـت می‏کـردم. خـب اینهـا از 

کارهایی بود که نشـان‌دهنده علاقه شـدید ایشـان به مسـأله مبارزات 

بـود و اصلا چـرا راه دوری برویـم؛ تأسـیس موسسـه در راه حـق در ایـن 

راسـتا بـود. تأسـیس مدرسـه حقانـی کـه بعـد شـاگردهای بزرگـوارش 

اغلـب در مراکـز مهـم بعـد انقلاب شـرکت کردند به‌خصـوص در نیروی 

قضایـی از همیـن بـاب بـود و آیت‌اللـه مصبـاح هـم در مدرسـه حقانـی 

نقـش بسـیار بزرگـی داشـتند. خـود بنده هـم به‌عنوان گزینـش نفرات 

تـازه هرسـاله قـدری کار می‏کنـم آنجـا و یک بحث اخلاقی هم داشـتم 

و همچنیـن ادبیـات فارسـی را، امـا می‏دانـم آیت‌اللـه مصبـاح با جان و 

آیت‌اللـه  بـا  داشـت  همـکاری  قدوسـی  شـهید  آیت‌اللـه  بـا  دل 

شهیدبهشـتی کـه موسـس مدرسـه حقانـی بودنـد همـکاری داشـت و 

همیـن سـاختن آن مدرسـه بـرای همیـن پـرورش مبـارزه بـود البتـه و 

تأکیـد بـر علمـی شـدن مدرسـه‏ها بـود کـه نمونـه نشـان بدهنـد. بعـد 

هـم بـا آیت‌اللـه خرازی و آقای معزی، آقای سـیدجمال دین‌پرور عرض 

کنـم کـه شـهید غلام‌حسـین حقانـی و حضـرت آیت‌اللـه مصبـاح آن 

مدرسـه در راه حق را درسـت کردند برای جواب سـؤالات جوان‏ها برای 

همین مبارزه در شـکل علمی و عملی آن. این کار اساسـی بود و واقعا 

نهایـت بی‌انصافـی اسـت کـه اگـر کسـی بگویـد فـردی مثـل آیت‌اللـه 

مصبـاح کـه ایـن همـه زیرکانه و حکیمانه کار کـرده برای انقلاب و واقعا 

خود را مایه گذاشـته این را بگوییم که نه‌خیر، مسـاله مباحثات ایشـان 

بـا طرفـداران شـریعتی بـاز از ایـن باب بود کـه آن در بحث دیگری حالا 

در مبـارزه ایشـان بـا مسـائل اعتقـادی مـن عرائضـی خدمت‌تان عرض 

می‏کنـم. مـا در جمـع ایشـان در تمامـی مراحـل انقلاب ایـن حالت را 

داشـتیم، بعـد هـم کـه انقلاب پیـروز شـد، ایشـان آرام‌آرام در کنار امام 

کارهـای حسـاس شـروع کـرد، انقلاب را در حـوزه رهبـری کرد ایشـان 

و همین موسسـه در راه حق را ایشـان طرحش را پیشـنهاد کرد به امام. 

همیـن مرکـز تحقیقاتـی امام‌خمینـی کـه الان به‌صـورت دانشـگاه بـا 

دوازده رشـته خیلی عالی الحمدلله مشـغول به طراحی اسـت، ایشـان 

مسـئولش بـود. الان اینجـا یـک مرکـز نـوری شـده که همه ایـن دوازده 

رشـته فوق‌لیسـانس را دارد، به‌علاوه در چهـار رشـته دکتـری دارد، در 

رشته اقتصاد و فلسفه دکتری دارد، در رشته روانشناسی دکتری دارد، 

در رشـته علوم‌قرآنی دکتری دارد و مورد قبول وزارت علوم هم هسـت. 

خـب یک‌چیـز رسـمی خیلـی عالـی جـدی ایـن کار را طرحـش بـا هزار 

زحمـت انجـام داد. آن‌وقـت وقتـی بـود کـه هـم مسـائل کشـور خیلـی 

بغرنج شـده بود، گرفتاری‏ها زیاد بود و به حوزه کمتر رسـیده می‏شـد. 

امـام بـه آیت‌اللـه مصبـاح فرمـوده بود کـه طرحی دارید و کتـب پایه‏ای 

کـه بعدهـا می‏خواهـد علـوم شـما از ایـن کتب پایه برداشـت بشـود که 

اسلامی باشد فلسـفه اسلامی، روانشناسی اسلامی، تربیت اسلامی، 

اقتصاد اسلامی باشـد نه اقتصاد دانشـگاه‌های فعلی )آن وقت( اینها 

خـوب در رشـته خـود الان امـا خیلـی اصلاح شـده تـا به اینجا رسـیده، 

ولـی اوایـل کـه اینجـور نبـود. اوایـل یک فتوکپـی بود از دانشـگاه‌های 

غـرب. همیـن دانشـگاه تهـران و دانشـگاه پهلـوی در شـیراز وضعـش 

جـوری بـود کـه بنـده‌زاده محمد کـه امروز مهندس نیروی اتمی اسـت 

و دکتـری را دارد می‏گذرانـد در رشـته خـودش، بعد از یکی دوسـال که 

درس خوانـد آنجـا، آمـد گفـت بابـا وضـع آنقـدر بـد اسـت که اگر شـما 

می‏خواهـی بـرای مـن نیمه‌دینـی باقـی بمانـد بایـد اجـازه بفرماییـد 

انصـراف بدهـم. گفتیـم انصـراف بده. بعد از آن آمـد انصراف داد و یک 

سـال‌ونیم طلبـه شـد تـا بعـد از انقلاب شـد و رفـت در کردسـتان و 

چهارپنـچ سـال، دومرتبـه دانشـگاهش را دوبـاره گذرانـد و تمـام کـرد 

رشـته دکترایـش را، بـه هرحـال غرض اینکه بحث علیه دانشـگاه‌ها یک 

فتوکپـی از دانشـگاه‌های غربـی و اروپایـی اسـت حقیقتـا. البتـه بـا 

مختصـر تفاوتـی اصلاح شـده تـا بـه اینجا رسـیده. اصلا قابل‌مقایسـه 

بـا وضـع اینجـا نیسـت و مـن می‏دانـم کـه ایـن چندسـال به‌خصـوص 

این دوسال آیت‌الله مصباح چنان کار کرد و از شاگردهای تربیت‌شده 

رشـید و خوش‌فهمـش اسـتفاده بـرد و بـه کار واداشـت. بـا راهنمایـی 

ایشـان کتـب پایـه نوشـتند کـه ایـن کتـب پایـه را وقتـی خدمـت امـام 

بردنـد امـام خوشـحال شـد و بـه ایشـان اجـازه هرگونـه کار داد و حتـی 

حمایت مالی کرد از این مرکز. بعد از رحلت امام هم، حضرت آیت‌الله 

خامنـه‏ای بودنـد کـه کار خیلـی خـوب پیـش رفـت و از ایشـان حمایت 

کردنـد و نوشـته‏های مقـام معظـم رهبـری در دسـترس هسـت. یـک 

چیـزی نیسـت کـه مخفـی باشـد درمـورد عـدد علامـه بزرگـوار اسـتاد 

مصبـاح، و اینهـا مسـأله‏ای اسـت که نشـان‌دهنده عظمت کار ایشـان 

اسـت. غـرض اینكـه ایشـان در مسـائل مبارزاتـى پیشـقدم بودند، جزء 

افـراد پیشـقدم بودنـد منتهـا بعضى یـك كار مى‏كنند صدبـار ]اظهار[ 

مى‏كننـد بعضـى نـه، مثـل صـدف هسـتند مرواریـد در دل دارنـد ولى 

غ  دادى نمى‏زننـد. فریـادى هـم برنمى‏آورنـد. بعضى‏هـا مثـل مـر

هستند، یك تخم مى‏خواهند بگذارند، داد و فریادشان بلند مى‏شود. 

ایـن دلیـل نمى‏شـود بـر اینكـه آنهـا فعال‏ترنـد ]و[ ایـن آدم سـاكت و 

آرام، ایـن آدم اهـل مبـارزه نیسـت. یـك جملـه یـادم آمـد خدمت شـما 

بگویـم خیلـى از نظیـر اینهـا را مـا داریـم و آن‌وقت‌هایـى كـه امـام در 

نجـف اشـرف بودنـد بنـده رفتـه بـودم تهـران بیشـتر رفتن مـن هم خدا 

مى‏دانـد كـه دیـدم حـوزه دیگـر درس‌هایش رونقـى ندارد آمـدم تهران 

تا اگر مى‏شـود قدم‌هایى برداشـت. در مسجدالرسـول مجیدیه شـروع 

به فعالیت كردم مسـجد را با سـعى خودم و رفقا سـاخته شـد و مركزى 

شـد بـراى انقلاب، بـراى پخش رسـاله‏هاى امام، بـراى پیام‌هاى امام، 

بـراى مسـائل دیگـر امـام كـه در طـول مـدت اختنـاق عجیـب تمـام 

شـب‌هاى احیـا بـا صراحـت هرچـه تمام‏تـر موقـع قـرآن سـرگرفتن دعا 

بـراى سلامتى ایشـان بـا اسـم مى‏كردیـم و خودمان را گذاشـته بودیم 

در گـرو كـه هرچـه شـد، شـد. دیگـر، چهـارده مسـجد دور هـم بودیـم 

فقـط یكـى مسـجد حجت‌ابن‌الحسـن و یكـى مسجدالرسـول و باقـى 

مسـاجد اصلا به‌نحـوى بود كـه اگر یك اعلامیه‏اى یا حتى رسـاله امام 

دسـت كسـى مى‏دیدنـد اوقات‌تلخـى مى‏كردنـد كه چـرا اعلامیه امام 

را آوردیـد در مسـجد، مى‏خواهیـد مسـجد را به‌هـم بزنیـد و از نـوع 

گوینـدگان آنهـا هـم معلـوم بـود گویندگانـى كـه مـا در مسجدالرسـول 

دعـوت مى‏كردیـم اخـوان موحدكرمانـى بودنـد مرحـوم هاشـمى‌نژاد 

رحمت‏‌اللـه علیـه بـود و مرحـوم شـهیدطبایى بود كـه در حادثه انفجار 

دفتر حزب جمهورى اسلامى شـهید شـد، اینها آمدند در مسـجد، ما 

خودمـان شـاگرد امـام بودیـم و عقیـده به این روش كار داشـتیم در هر 

حـال، در ایـن جریانـات چـون كم‌كـم مشـهور شـده بودیم یـك روز یك 

نفر آمد از افسـران ارشـد كه شـاه عده‏اى را فرسـتاده بود براى تعلیمات 

گارد شاهنشاهى به آمریكا، اسمش هم سیدعلى علوى بود. 
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